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ای از گزارش تخریج در حدیث، گونهیادکرد مصدرِ منبعِ 

 شیعه

 عباّس محمودی

 چکیده

اند. های مختلفی منتشر کردههای تخریج حدیث خود را به گونهعالمان شیعه و اهل سنّت، گزارش

ز آنها که در آثار حدیثی شیعه، بیشتر به چشم می ز مصادرِ پیشینی یک حدیثیکی ا  خورد، گزارش ا

ز تخریج حدی لیه مؤلّف هم است. یعنی پس ا ز یک منبع، افزون بر آوردن نام منبع، به مصدرِ اوّ ث ا

ه نقل ای روشن بر جایگااند تا حدیث، قابل ردیابی و اعتبارسنجی باشد. این روش، نشانهاشاره کرده

آشنایی  رو با هدف های حدیثی در بین راویان و نویسندگان است. تحقیق پیشمکتوب و وجود کتاب

ز نمونهو احیای این ن ز تخریج در های آن را بررسی میوع گزارش تخریجی، برخی ا کند. این نوع ا

لیه که بدون واسطه و یا نهایتا با یک واسطه، احادیث را نقل کرده ت اند، موضوعیمنابع و اصول اوّ

ز این ز منابع و جوامع ثانویه است. بهرۀ این پژوهش، افزون برهای ارائهرو نمونهندارد؛ ا  شده ا

های تخریجی در میان آنان، کمک به دادن اهتمام عالمان شیعه به منابع حدیثی و وجود روشنشان

  تکمیل الگوی اعتبارسنجی حدیث و منابع حدیثی خواهد بود.

 واژگان کلیدی

لیۀ حدیثی، ردیابی حدیث، اعتبارسنجی حدیث، علوم حدیث      مصدریابی، منابع اوّ
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 درآمد

در عمل، تخریج ا ؛ امّای بر جای ننهادندنگاشتهمباحث نظری تخریج،  درگرچه عالمان شیعه،  

آن،  دادن میزان اعتبار حدیث و منابعای برای اعتباریابی، اعتبارسنجی و نشانعنوان شیوهحدیث را به

های های مختلفی را برای تخریج به کار گرفتند و گزارشوجهۀ همّت خویش نمودند. آنها روش
 های متفاوت ارائه کردند. بسیاری با گونه

تخریج حدیث با گزارش آن تفاوت دارد. گاهی محدثّی، حدیث را تخریج کرده و نتیجه را در 
  1دهد.ها را نیاورده و گزارش آن را انعکاس میو گاهی تخریج 8کندکتابش منعکس می

ز گونه های گزارش تخریج که در منابع شیعی، کاربرد بسیاری دارد، مصدر اصلی حدیث یکی ا
ز آن نقل می  کند. اهتمام عالماناست. مصدر اصلی، کتابی است که منبع واسطه یا در دسترس، ا

گیری این ، زمینه را برای شکلالسلّامعلیهمشیعه به منابع حدیثی و نقل مکتوب معارف اهل بیت 
ز گزارش ت توان طریق حدیث را خریج، فراهم کرده است. در حقیقت، با کاربری این روش، مینوع ا

ز دیگر ردیابی کرده و آن را برای دیگران، نشان گذاری نمود. اعتبارسنجی حدیث و منابع حدیثی ا
توان گرایش فکری، عقیدتی مؤلّفان را ها میهایی است. با کمک این گزارههای چنین گزارشبهره

                                                                 
ایشان . بیشتر تخریج8 ؛ مثلا  است این دست  ز  ا ز های شیخ حرّ عاملی  ا ایتی  اینرو ا  حیی' نِ یَعنَ مُحَمَّدِ ب»آورده: گونه کتاب کافی ر

ابَی جَعفرٍَ  لِدٍ عنَ  لَیمانَ بنِ خا ابنِ مُسكانَ عنَ سُ لنُّعمانِ عنَِ  ا احَمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ عنَ عَلی بنِ  لسّلامعلیهعنَ  لقالَ:  ا َب ا  َ ُ اَخُبَ  سلامَ اَ  ل
 
ـا

؟
 
ه
 
ن ام َس 

 
رو ةٍ 

 
َذ َو 

 
ه
 
رع َف  َو 

 
هادَُاكَ. قالَ: قُلتُ: بَلى جُعِلتُ فِد ا صل ه اَلج 

 
ه
 
نام رو ةٍُ َس 

 
َذ کاةٍُ َو  لز  اَ رعُهُ َف  َو  لاةٍُ  الص  اَ صلُهَُف  مّا َ. ثُمَّ قالَ: ا 

 
نَا

اَلخ یرَ  َب ا بواب  تُك  اَ خبَ  ئت 
 
ومَُجُن ةٌَ؟ قُلتُ: نَعَم. قالَ: ش لص  لحدیثا  ا اخت« ؛  ه آنگاه به تخریج سند و متن حدیث در منابع مختلف پرد

انسته هفت سن ائه کند و همو تو ار اینزمان متند دیگر برای آن یافته و  ا نیز  ارش نماید:  های مشابه ر  گونه گز
لنُّعمانِ - ا ابَیهِ عنَ عَلی بنِ  لمَحاسنِِ عنَ  ا لبرَقی فیِ  ا اهُ   .وَ رَو
ابنِ - ابنِ ربِاطٍ عنَِ  لحَسنَِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَماعَةَ عنَِ  ا لشَّیخُ بِاِسنادِهِ عنَِ  ا اهُ  ابَی  وَ رَو لِدٍ عنَ  لَیمانَ بنِ خا مُسكانَ عنَ سُ

اللهِ  لسّلامعلیهعَبدِ  له ا الله علیه و آ اللهِ صلی   .نَحوَهُ عنَ رَسولِ 
لنُّعمانِ - ا لزُّهدِ عنَ عَلی بنِ  ا لحُسَینُ بنُ سَعیدٍ فی كِتابِ  ا اهُ  لِهِ  وَ رَو لى' قوَ اِ لجِهادُمِثلَهُ   . ا
اَ - ابَی عَبدِ وَ عنَ مُحَمَّدِ بنِ یحیی' عنَ  لعزَیزِ عنَ  ا ابنِ فَضّالٍ عنَ ثَعلَبَةَ عنَ عَلی بنِ عَبدِ  حمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عیسى' عنَِ 

لسّلامعلیهاللهِ    نَحوَهُ. ا
لشَّیخُ بِاِسنادِهِ عنَ مُحَمَّدِ بنِ یعقوبَ عنَ مُحَمَّدِ بنِ یحیی'. - ا اهُ   وَ رَو
لصَّدوقُ بِاِسنادِهِ عنَ عَ - ا اهُ  لعزَیزِ.وَ رَو ا  لی بنِ عَبدِ 
لحَسنَِ بنِ عَلی بنِ فَضّالٍ - ا لمَحاسنِِ عنَِ  ا لبرَقی فیِ  ا اهُ  ، ج مِثلَهُ. وَ رَو لشّیعة ا  .(81، ص8)وسائل 

لبلاغه نمونه. تلاش1 ا ائه های سید رضی در نهج  ار ا  ز تحقیقات تخریجی خود ر ا ارشی  است که تنها گز این گونۀ تخریج  ز  ا ای 
؛ مثلا پس می ز آنکند ایت ا دَُ»که رو ةَُمالٌَلَینف  ناع  لق  ا به« .ا  امیر مؤمنان ر لسّلامعلیهعنوان سخن  ، چنین نگاشته:  ا د قَ»آورده
لكَذَـ'ـه یَروِ ا لنَّ نِعَ لامُا  لهعلیهاللهصلیّ یِّبا ایشان در تخریج حدیث و یافتن طریقی دیگر .« وآ ، گویای پیگیری  این سخن سید

ا به صورت کوتاه می امّا تنها گزارش آن ر ؛  است  آورد. برای آن 
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ز منابع حدیثی ایشان تحلیل کرد. همچنین امکان بازسازی کتاببا استفا ول های مفقود و اصده ا
لیه، بهرۀ دیگر این روش است.   اوّ

ز آن را در قالب سه بخرو به بررسی این نوع گزارش تخریج پرداخته و نمونهمقالۀ پیش  ش هایی ا

دربارۀ این موضوع، مشاهده نشد و کند. تاکنون پژوهشی مستقل بر اساس سیر تاریخی، ارائه می

ز گزارش های تخریجی تهیه شده، نخستین کار در نگاشتۀ کنونی که با هدف شناساندن این نوع ا

 این زمینه است.

 های گزارش از منابع موجود شیعیالف( نمونه

شود. در این های نویسندۀ شیعی، مخاطب را به منابع موجود کنونی رهنمون میگاهی گزارش
ز بهرهصورت های این گزارش، تطبیق متن هر سه کتاب با یکدیگر برای یافتن اختلافات ، یکی ا

به  دهیتوان تفاوت نویسندگان در عنوانای خواهد بود. همچنین با این گزارش میلفظی و نسخه
 حدیث را دریافت.

 8نمونۀ

ز تهذیب8151فیض کاشانی )م کند که ش میالاحکام نقل کرده و سپس گزار ق( روایتی را ا
ز الکافی )کلینی، م121شیخ طوسی )م ق( آورده است. متن فیض کاشانی 315ق( این حدیث را ا

 چنین است: 

3َفِی التَّهذیبِ نَقلاً عَن مُحَمَّدِ بنِ یعقوبَ.

 1نمونۀ

ز ذکر منبع واسطه یعنی بحار الانوار، مصدرِ 8811شیخ حرّ عاملی )م ق( هنگام نقل روایتی، پس ا
 کند: گونه معرفّی میق( را این8888علاّمه مجلسی )م

 وَ روَى' مَولانا مُحَمَّدُنِ الباقِرُ المَجلِسی فی كِتابِ بِحارِ الاَنوارِ نَقلاً مِن
 1ن اَهلِ الایمانِ للِسَّید علَی بنِ عَبدِ الحَمیدِ.السُّلطانِ المُفَرِّجِ عَ كِتابِ

                                                                 
، ج3 افی لو ا  .111، ص11. 
اة. 1 لهد ا  .333، ص9، جاثبات 
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 3نمونۀ

ز کتاب حسن بن سلیمان حلّی )زنده در 8881سید نعمت الله جزایری )م ق( هنگام نقل روایتی ا
 دهد: ق(، چنین گزارش می111

 9لهلِالیِّ.نِ اوَ فی كِتابِ مُختصََرِ البصَائِرِ نَقلاً عَن كِتابِ سلَُیمِ بنِ قَیسِ

 1نمونۀ

ز بحار الانوار، مصدرِ علاّمه مجلسی برد. یرا نیز نام م سید نعمت الله جزایری هنگام نقل روایتی ا
 چنین است: « ریاض الابرار»عبارت 

فی كِتابِ بِحارِ الاَنوارِ لِشَیخِناَ المُعاصِرِ اَبقاهُ اللهُ تَعالى' نَقلاً مِن كُتُبِ 
 2علَُمائِنا.

 9نمونۀ

ز تفسیر مجمع البیان )طبرسی، م8311)ممحدّث نوری  ز نقل روایتی ا  نویسد: ق( می911ق( پس ا

ز علی بن ابراهیم )متوفاّی قرن سوم هجری(  طبرسی این روایت را ا
 نقل کرده است.

 کند: یگونه گزارش مآنگاه به جستجوی مصدر اصلی طبرسی پرداخته و نتیجۀ تخریج خود را این

غَیرِ تَفسیرِهِ اوَ مِنَ النُّسخةَِ الاُخرى' مِنهُ فاَِنَّ  مِن رَجهَُوَ الظاّهِرُ اَنَّهُ اَخ
 1لِتَفسیرِهِ نُسخَتَینِ كَبیرَةً وَ صَغیرَةً وَ اللهُ العالِمُ.

ز  ز تفسیر علی بن ابراهیم و یا ا ز کتابی غیر ا گویا طبرسی این حدیث را ا
راهیم علی بن ابای دیگر که در اختیار ما نیست، گرفته است. تفسیر نسخه

 داند که درست، چیست.دارای دو نسخه بزرگ و کوچک است و خدا می

دهد که ردیابی حدیث شیعی، کاری ممکن بوده و برای اعتبارسنجی حدیث ها نشان میاین نمونه
ز آن بهره جست. با وجود این امکان، سخن کسانی که حدیث شیعی را مقطوع الطریق می توان ا
 خواهد بود.شمرند، مردود می

                                                                 
، ج9  .199، ص3. همان
، ج2 ار الابر  . 819، ص8. ریاض 
، ج1 لوسائل ا  . 811، ص3. مستدرك 
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 های گزارش از منابع مفقود شیعیب( نمونه

نیست.  اند که اکنون در دسترسهایی دانستهگاهی نویسندگان شیعی، منابع اصلی حدیث را کتاب

شدن زمینه برای بازسازی و تحلیل های مفقود و فراهمها، شناسایی اجمالی کتاببهرۀ این گزارش
 آنهاست.

 8نمونۀ

ز الکافی، به معرفّی مصدر دیگر آن یعنی اقبال سید ابن شیخ حرّ عاملی پس  ز نقل روایتی ا ا

ه، الشّیعة روشن ساخت ق( اشاره کرده؛ اماّ نکتۀ ارزشمند دیگری که نویسندۀ وسائل221طاووس )م
 مصدرِ ابن طاووس است: 

 نِسالِمِهِشامِ بنِ  كِتابِ وَ روَاهُ ابنُ طاووسٍ فی كِتابِ الاقِبالِ نَقلاً مِن
 1مِثلهَ. السلّامعلیهالَّذی هوَ مِن جُملةَِ الاُصولِ عَنِ الصاّدقِِ 

 1نمونۀ

ز کتاب الکافی به تخریج منابع دیگر آن پرداخته و نویسندۀ وسائل  ز نقل روایتی ا الشّیعة پس ا
 کند: گونه گزارش مینتیجه را این

المَشیخةَِ  نَقلاً مِن كِتابِوَ روَاهُ مُحَمَّدُ بنُ ادِریسَ فی آخِرِ السَّرائِرِ 
  5للِحَسَنِ بنِ مَحبوبٍ مِثلهَ.

که منبع دوم روایت یعنی سرائر یا مستطرفات السّرائر را آورده، به مصدرِ این گزارش افزون بر آن
 81کند.ق( هم اشاره می111ق( یعنی کتاب مشیخۀ حسن بن محبوب )م951ابن ادریس )م

ونه گیز همین روایت را به واسطۀ مستطرفات ابن ادریس ایننویسندۀ مستدرک عوالم العلوم ن
  گزارش کرده است:

                                                                 
، ج1  . 11، ص8. همان
، ج. وسائل 5 لشّیعة  .13، ص8ا

است: 81 ایت چنین  اللهِ »... . رو ابَی عَبدِ  لسّلامعلیهعنَ  َقالَ:  ا ن 
 
َم هُ َر جل  اَ نَیُثنی   َ ب نكُمَق 

 
لسلامَم اَ َعلیها ة  م 

 
َفاط سبیح  َت  ب ح  نَس  م 

هَُ ل  َ ر 
 
َغُف
 
ة كتوب  لـم   .«ا
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 88مُستطَرفَاتُ السَّرائِرِ نَقلاً مِن كِتابِ المَشیخةَِ للِحَسَنِ بنِ مَحبوبٍ.

 3نمونۀ

ز کتاب کشف الغمةّ نقل کرده و مصدرِ اربلی )م گونه ق( را این251شیخ حرّ عاملی روایتی را ا
 کند: گزارش می

لدَّلائِلِ ا كِتابِ علَی بنُ عیسَى الاِربلِی فی كِتابِ كَشفِ الغُمَّةِ نَقلاً مِن
  81.السلّامعلیه عبداللهبنِ جَعفَرِنِ الحِمیرِی عَن اَبی  عبداللهلِ

بر اساس این گزارش، مصدر کشف الغمةّ، کتاب دلائلِ حمیری )زنده در قرن سوم و چهارم 

 83بوده که اکنون در دسترس نیست.هجری( 

 1نمونۀ

ز مناقب آل ابی8811سید هاشم بحرانی )م ن طالب )ابق( در تفسیر البرهان، هنگام نقل روایتی ا

 گوید:ق(، در گزارش خود می911شهرآشوب، م

زیِّ  81.89اِبنُ شَهرآشوبَ نَقلاً عَن كِتابِ الشّیرا

 9نمونۀ

ز برخی در  امه مجلسیعلّ برای  .ابدی نیز دست منبع مصدرِسته به توانبر ذکر منبع،  افزونموارد، ا
 گوید: نمونه در نقل روایتی می

زاتِ للِسَّتابُ الاِکِ ، مِمّ سٍ رَضیَوطاو بنِا دِیِّجا  خرَجهَُ مِناَا اللهُ عَنهُ
  82. ... عبداللهبی اَسنادِهِ قالَ: قلُتُ لِاِمَحبوبٍ بِ بنِ الحَسَنِ تابِکِ

                                                                 
لعلوم 88 ا لم  ا  .151، ص88، ج. عو
81،  .892، ص8ج . همان
این دست تخریج. برای دیدن نمونه83 ز  ا ، جهای شیخ حرّ عاملی ن. ک: وسائل های دیگری  لشّیعة  118و 319و 131و 181، ص8ا
 .312و 393و 113و 181، ص1و ج
زی. »81 ا لقرآن فی شأن »نویسندۀ کتاب « ابوبکر محمّد بن مؤمن شیر ا لم امیرنزول  لسّلامعلیه منینؤا است. 188)م« ا  ق( 
، ج89 لبرهان ا  .213، ص3. 
82 .، ار الانو  .33، ح839ص و 82، ح828، ص1ج بحار 
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خود اکتفا نکرده و مصدرِ اصلی حدیث، یعنی کتاب حسن بن نمونه، علاّمه به یادکرد منبع در این 

 این منبع، اکنون، در اختیار نیست. 81محبوب را هم آورده است.

 2نمونۀ

ز کتاب الطُّ ارش گونه گزف ابن طاووس، مصدرِ ایشان را اینرَعلاّمه مجلسی هنگام نقل روایتی ا

 کند: می

الوَصیَّةِ  كِتابِ للِسَّید علَیِّ ابنِ طاووسٍ قدُِّسَ سِرُّهُ نَقلاً مِناَلطُّرفَُ 

 81لِعیسَى بنِ المُستَفادِ.

 1نمونۀ

ز سعد السّعود چنین 8881نویسندۀ تفسیر نور الثّقلین )عروسی حویزی، م ق(، هنگام نقل روایتی ا

 نگارد: می

 نَقلاً عَن تَفسیرِ اَبِی فی كِتاب سَعدِ السُّعودِ لاِبنِ طاووسٍ رَحِمهَُ اللهُ

 85العَباّسِ ابنِ عُقدَةَ.

ز ابن عقده آورده  ز کتاب سعد السّعود سید ابن طاووس به نقل ا ابن مشهدی هم این روایت را ا

 است: 

، نَقلاً عَن تَفسیرِ اَبِی العَباّسِ ابنِ  وَ فی كِتابِ سَعدِ السُّعودِ لاِبنِ طاووسٍ

  11عُقدَةَ.

 ق(، جزو منابعی است که امروزه در دسترس نیست.333)متفسیر ابن عقده 

                                                                 
، ج. برای دیدن نمونه81 ار الانو ، ن. ک: بحار  این دست ز  ا  .159، ص11و ج 111، ص1های دیگری 
، ج81 ار الانو این . برای دیدن نمونه121، ص1. بحار  ز  ا ، جگزارشهای دیگری  ار الانو ، 1جو  315و 151، ص9ها ن. ک: بحار 
 .389، ص12و ج 393، ص13و ج 112، ص88و ج 389ص

، ج85 لثّقلین. برای دیدن نمونه111، ص3. همان ا این دست ن. ک: نور  ز  ا  .851و 811، ص9و ج 321، ص1، جهای دیگری 

، ج11 لدقّائق ا ، ج. برای دیدن نمونه118، ص1. كنز  لدقّائق ا این گونۀ تخریج ن. ک: كنز  ز  ا ، 88و ج 929و 18، ص81های دیگری 
 .191، ص81و ج 381ص
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 1نمونۀ

ز مناقب ابن شهرآشوب می  نویسد: محدّث جزایری هنگام نقل روایتی ا

 18.11وَ فی كِتابِ المَناقِبِ نَقلاً عَنِ الرَّوضةَِ

 5نمونۀ

ز مکارم الاخلاق  نقل کرده و افزون بر مکارم به ق( 911)طبرسی، ممحدّث نوری روایتی را ا

 کند: ق( نیز اشاره می321مصدر آن یعنی کتاب اللّباس عیاّشی )م

 13اللِّباسِ للِعَیاّشِی. كِتابِ الطَّبَرسیُّ فی مكَارمِِ الاَخلاقِ نَقلاً مِن

 81نمونۀ

ز کتاب محدّث نوری   ید: گومی و نقل کردهق( 112علاّمه حلّی )م« المطلب منتهی»روایتی را ا

ز کتاب علّ  ق(318)شیخ صدوق، م« العلم مدینة»امه این روایت را ا

  .نقل نموده است

ز کتاب واسطه، یعنیروشن است که منبع اصلی در اختیار میرزای نوری نبوده و  ز این رو وی ا  ا

 11منتهی المطلب، حدیث را نقل کرده است.

ش توجهّ بودن منابع خویبودن یا واسطهاصلیدهد که نویسندگان شیعی به ها نشان میاین نمونه

 آوردند.های ردیابی حدیث را میداشته و تا جای ممکن نشانه

                                                                 
لب علیه». گویا کتاب 18 ابی طا لمؤمنین علیّ بن  ا امیر  لرّوضة فی فضائل  لسّلاما ان بن جبرئیل« ا لفضل شاذ ا ابو  متوفای  نوشتۀ 

اد باشد. 211حدود  ، مر  هجری قمری

، ج11 ار الابر  .21، ص1. ریاض 

، ج13 این. برای دیدن نمونه129، ص8. همان ز  ا ، جزارشگونه گهای دیگری  لشّیعة ا ، 8های تخریجی ن. ک: مستدرک وسائل 
 .152و 11، ص3و ج 881و 11، ص1و ج 391ص

لشّیعةئک: مستدرک وسا .ن. 11 ا  .3898، ح881، ص3، جل 
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 های گزارش از منابع سنُیّج( نمونه

ها شاند. بهرۀ این گزارگاهی نویسندگان شیعی، مصدر اصلی حدیث را منابع اهل سنّت دانسته
 با منابع اهل سنّت خواهد بود.شناخت میزان و نوع ارتباط میان منابع شیعی 

 8نمونۀ

 گونه گزارش کرده است: سید ابن طاووس مصدر روایتی را این

 مِن المُحدَِّثُ فی كِتابهِِ الَّذِی استَخرَجهَُ نِاَبو نَعیمِوَ مِن ذ'لكَِ ما ذَكَرَهُ 
  19كِتابِ الاِستیعابِ ...

، مصدرِ کتاب او یعنی 12ق(131محدّث )ماین گزارش افزون بر مصدر روایت یعنی کتاب ابونعیم 
، م   ق( را نیز یاد کرده است.123کتاب الاستیعاب )ابن عبد البِرّ

 1نمونۀ

 آورد: گونه می، گزارش تخریج خویش را این«ذِکر»علاّمه حلّی ذیل آیۀ شریفۀ 

مِن علَُماءِ الجُمهورِ وَ  11روََى الحافِظُ مُحَمَّدُ بنُ موسَى الشّیرازی
: فی قَولهِِ تَعالى' استَخرَجهَُ مِنَ التَّفاسیرِ الاِثنَی عَشَرَ عَنِ ابنِ عَباّسٍ

کرَ » َالذ   َ َا ه لوا   1115.«ف سا 

ز آوردن نام ناقل این روایت که محمدّ بن مؤمن شیرازی )م ز علمای اهل 188علاّمه پس ا ق( ا

ز تفاسیر شیعه استخراج سنّت است، مصدر او را نیز گزارش کرده که محمدّ بن مؤمن این  روایت را ا
 کرده است.

                                                                 
، ج19 ائف لطرّ ا  . 51، ص8. 

اصفهانی نویسندۀ کتاب 12 ابونعیم  لیاء».  الاو اهل بیت علیهم« حلیة  ز  ا انی  او ا در کتاست که فضائل فر لسلام ر است.ابا  ش آورده 

زی». گویا 11 ا لشیر ا لمؤمنین علیه»درست باشد که نویسندۀ کتاب « محمّد بن مؤمن  ا امیر  لقرآن فی شأن  ا لسّلانزول  است و « ما
ز وی نقل می ا ارد متعددّی  ، جعلّامه حلیّ در مو لّفین لمؤ ا  .( 25، ص81کند. )ن. ک: معجم 

11 ، لنّحل ا  .13. 
، ص15 لحق ا  .181. نهج 
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 3نمونۀ

 گونه نگاشته است: علاّمه مجلسی هنگام نقل مصدر روایتی، این

صَحیحِ  مِن روَى' اِبنُ الاثَیرِ فی كِتابِ جامعِِ الاُصولِ مِماّ اَخرَجهَُ
3البُخاری 3وَ صَحیحِ مُسلِمٍ 1 8. ...3 1  

 نویسد: گونه میق(، این231جامع الاصول )ابن اثیر، مهمچنین در جایی دیگر هنگام ذکر نام 

3مِن صَحیحِ اَبی داوود ... . جامعُِ الاُصولِ مِماّ اَخرَجهَُ 3 

 1نمونۀ

ز کتاب سعد السّعود  کند: را چنین گزارش می عبد علی بن جمعه حویزی نتیجۀ تخریج روایتی ا

 نَقلاً عَن تَفسیرِ اللهُلسُّعودِ لاِبنِ طاووسٍ رَحِمهَُفی كِتابِ سَعدِ ا
3الكلَبیِّ 1.3 9  

 9نمونۀ

ز مناقب ابن شهرآشوب، گزارش خود را این ز تخریج روایتی ا گونه آورده محدّث جزایری پس ا
 است: 

3وَ فی كِتابِ المَناقِبِ نَقلاً عَن كِتابِ الحلِیةَِ 3وَ الاغَانیِّ 2 1.3 1 

                                                                 
، م. محمّد بن 31  ق.192اسماعیل بخاری

، م38  ق.128. مسلم بن حجّاج نیشابوری
، ج31 ار الانو  .12، ص11. بحار 

، ج33 ار الانو  . 311، ص15. بحار 

لقرآن. »31 ا احکام  اب «تفسیر   ق(.812)م د بن سائب بن بشر کلبیصر محمّن واثر 
، ج39 لثّقلین ا  .319، ص3. نور 
الاصفیاء. »32 لیاء و طبقات  الاو ز « حلیة  است. وی که در قرن نگاشتها اصفهانی  ابو نعیم  الله مشهور به حافظ  احمد بن عبد  های 

ز صحابه رسول خدا صلیچهارم و پنجم هجری می ا ا در شرح حال حدود هفتصد تن  این کتاب ر له و عارفان و علیهاللهزیسته  وآ
است. زمان خود نوشته  اسلام تا  ز صدر  ا  عابدان 

، نویسندۀ کتاب د علی بن حسین بن محمّ. 31 لمان قرن سوم و چهارم ز عا ا اصفهانی  لفرج  ا ابو انی مشهور به  احمد هیثم مرو بن 
لبیّین»و «  الاغانی» لطّا ا ، ص« مقاتل  لفهرست ا است. )ن. ک:  انسته  زیدی مذهب د ا  ، وی ر   (155، ش911است. شیخ طوسی

، ج31 ار الابر  .91، ص1. ریاض 
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 2نمونۀ

ز 81بحرانی، م قرن  عبداللهنویسندۀ کتاب عوالم العلوم ) ز تخریج حدیثی ا مصباح ق( پس ا
3الانوار  کند: ، در گزارش خود به مصدر اوّلیۀ حدیث نیز اشاره می5

 11مصِباحُ الاَنوارِ نَقلاً عَن كِتابِ مَناقِبِ الصَّحابةَِ لاَِبِی المظَُفَّرِ السَّمعانِ.

را در روایات اهل سنّت نیز  دهد که محدثّان شیعه، روش ردیابی حدیثها نشان میاین نمونه
 اند.دنبال کرده

 نتیجه

هد، دکه توجهّ و اهتمام عالمان شیعه را به منشأ اصلیِ حدیث نشان میاین پژوهش افزون بر آن

زد. با توجهّ به نمونهجایگاه و نقش منبع حدیث در اعتبارسنجی احادیث را نیز نمایان می ای هسا

ز عالمان مختلف نسبت ز منبع منقول عنه، وجود دارد،  فراوانی که ا به ردیابی حدیث در مصادر پیش ا
ای سیره بین عالمان بوده است. همچنین شود که این نوع گزارش تخریج در شیعه، گونهروشن می

حور مهای حدیثهای تخریجی، پرداختن به آن در پژوهشگونه گزارشبا توجهّ به  فراوانی بهرۀ این
  امروزین شایسته است.

 

 

 

 

 

                                                                 
ار. »35 الابر امام  ار فی فضائل  الانو او مشخّص نیست. آقا بزرگ چندین « مصباح  است. تاریخ وفات  نوشتۀ شیخ هاشم بن محمّد 

، ج لذّریعة ا است. )ن. ک:  ا گزارش کرده  این کتاب ر ز  ا  (813، ص18نسخه 

لعلوم11 ا لم  ا  .811، ص88، ج. عو
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